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  ده:يچك
يكي از مباحث مهـم در ادبيـات   با توجه به اهميت فقر به عنوان دولتمردان 

مطالعه حاضر به بررسي  باشند. اقتصاد توسعه، در پي كاهش آن در جامعه مي
هاي ايـران   گذار بر فقر با تأكيد بر نقش توسعه صنعتي در استانتأثيرعوامل 

اي كه مبتنـي   پردازد. در تحقيقات علوم منطقه مي 1394تا  1383طي دوره 
اي كـه داراي جـزء مكـاني هسـتند، اسـتفاده از       هاي منطق هاي نمونه بر داده
هاي اقتصادسنجي  هاي فضايي مطلوب است. لذا در اين تحقيق از مدل مدل

سناريوهاي تحقيق اسـتفاده شـده اسـت. شـاخص      برآوردپانل فضايي براي 
فوستر، گرير و توربك براي فقـر و متغيرهـاي ارزش افـزوده سـرانه بخـش      

هاي  (نسبت اشتغال صنعتي به تعداد كارگاههاي صنعتي  صنعت، عمق فعاليت
اي بـه عنـوان    هاي نسـبي منطقـه   صنعتي)، شاخص تمركز و شاخص مزيت

هاي نابرابري و تورم در الگوهاي  هاي توسعه صنعتي در كنار شاخص شاخص
اند. در سناريوي اول از شاخص تمركز و در سناريوي دوم از  تحقيق بكار رفته
هاي دو سناريوي تحقيـق   ده شده است. يافتههاي نسبي استفا شاخص مزيت

مثبت نابرابري، تورم و شاخص تمركز بـر   تأثيربا مدل پانل فضايي، نشانگر 
هاي صنعتي و  منفي ارزش افزوده سرانه صنعت، عمق فعاليت تأثيرفقر و نيز 

انـد. امـا متغيرهـاي مزيـت نسـبي       مزيت نسبي براساس اشتغال بر فقر بوده
رزش افزوده و صادرات صنعتي و توسعه انساني در مـدل  اي براساس ا منطقه

معنادار نبودند. نتايج مربوط به اثرات سرريز فضايي حـاكي از آن اسـت كـه    
هـاي   ط بـه اسـتان  بـو هاي ايران از متغيرهاي مستقل مر شدت فقر در استان

شود براي افزايش سهم بخش صـنعت در   پذيرد. پيشنهاد مي مي تأثيرمجاور 
  هاي كلي نظام در بخش صنعت توجه شود. به سياستتوليد داخلي 

  

  .فقر، توسعه صنعتي و مدل پانل فضايي :يديكل يها واژه
  .JEL L5 ،O1 ،R23:يبند طبقه

Abstract: 
Regarding the importance of poverty as one of the 
important issues in the development economics 
literature, the present study addresses the factors 
affecting poverty by emphasizing the role of industrial 
development in the provinces of Iran, during the period 
from 2004 to 2015. The application of spatial models is 
desirable in regional science research based on regional 
sample data that has a spatial component. Therefore, in 
this research, spatial panel econometric models are used 
for model estimation. Foster, Greer and Thorbecke 
Index for poverty and the variables of industry's per 
capita value added, the depth of industrial activities (the 
ratio of industrial employment to the number of 
industrial workshops), the concentration index, and the 
relative regional advantage as indicators of industrial 
development, have been used along with the indicators 
of inequality and inflation in the research model. In the 
first scenario, the concentration index was used and in 
the second scenario, the relative regional advantage 
index was used. Findings of two research scenarios with 
spatial panel model indicate the positive effect of 
inequality, inflation and the concentration ratio on 
poverty as well as the negative impact of industry per 
capita value added, the depth of industrial activities and 
relative advantage based on employment on poverty. 
However, the regional relative advantage variables were 
not significant on the basis of added value, and industrial 
exports and human development index were not 
significant in the model. The results of spatial overflow 
effects indicate that poverty in the provinces is 
influenced by independent variables in neighboring 
provinces. It is suggested that industry sector policies be 
taken into account in order to increase the share of 
industry in domestic production. 

 
Keywords: Poverty, Industrial Development, The 
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JEL: L5, O1, R23. 
 

  هاي ايران توسعه صنعتي بر كاهش فقر در استان تأثير
 

 

 3، يگانه موسوي جهرمي2كاشي ، فرهاد خداداد1شعبان مصطفائي*

  دانشجوي دكتري اقتصاد، دانشگاه پيام نور تهران  .1
  . استاد گروه اقتصاد، دانشگاه پيام نور تهران 2
   . استاد گروه اقتصاد، دانشگاه پيام نور تهران3

  )26/12/1397پذيرش:            15/11/1397(دريافت:  
 

The Impact of Industrial Development on Poverty Reduction in the Provinces 
of Iran 

 
Shaban Mostafaee1, Farhad Khodadad Kashi2, Yeganeh Mosavi Jahromi3 

1. Ph.D. Student in Economics, Payame Noor University, Tehran, Iran 
2. Professor of Economics, Payame Noor University, Tehran, Iran 
3. Professor of Economics, Payame Noor University, Tehran, Iran 

 (Received: 4/Feb/2019          Accepted: 17/March/2019) 

  



  هاي ايران تأثير توسعه صنعتي بر كاهش فقر در استان :همكارانو  مصطفائي                                        46

 

  مقدمه -1
هـاي اقتصـادي،    ديدگاه در ميلادي 1960و  1950هاي  در دهه
گذاري فيزيكي در امور زيربنايي به عنـوان ابـزار اصـلي     سرمايه
ايـن   1970گرديـد. امـا در دهـه     تلقي مـي  و كاهش فقر توسعه

گذاري فيزيكـي بـه تنهـايي كـافي      بينش مطرح شد كه سرمايه
ها و ركود جهاني  و در پي بحران بدهي 1980در دهه  .باشد نمي

 قي، آمريكاي لاتين، جنوب آسـيا و حـوزه  و تجربيات آسياي شر
بهبود مديريت اقتصـادي و قائـل شـدن نقـش      ،صحراي آفريقا

در كـانون   بيشتر براي عوامل بازار در كنار نقش حـداقل دولـت  
توجه قرار گرفت. اين دهه همراه با تدوين و تأكيـد بـر اجـراي    

كشورهاي در حال توسعه بـود،   هاي تعديل اقتصادي در سياست
هاي كاهش فقر نيز از اين منظر پيگيري  بردها و سياستراهكه 
ميلادي بانك جهاني و سـازمان ملـل    1990در دهه  گرديد. مي

هـاي كـاهش فقـر،     متحد به عنوان پيشگامان اجـراي سياسـت  
تلاش خود را براي ايجاد تعريف واحدي در زمينه ارتباط با فقـر  

توسـعه  در گـزارش   .هاي كاهش فقـر آغـاز نمودنـد    و استراتژي
رشـد اقتصـاد ملـي     كـه  اعتقاد بر ايـن بـود   ،1990جهاني سال 

باشـد و بـا بهبـود شـرايط      عاملي قوي بـراي كـاهش فقـر مـي    
متوسط ميزان فقر درآمـدي در آنهـا كـاهش     ،اقتصادي كشورها

هاي رفاه، مانند متوسط سطح تحصـيلات   يافته و ديگر شاخص
هـا نشـان    رنامـه يابد. اما عملكرد اين قبيل ب و بهداشت ارتقا مي

تعديل رشـد  «هاي  و در سياست دهنده اثر بخشي چنداني نبوده
حتي در برخـي از كشـورها، كـه داراي رشـد اقتصـادي      » محور

هاي فقير  كيفيت زندگي بخش ،متناسب با رشد اند. مطلوبي بوده
جامعه بهبود نيافته و به دليل توزيع ناعادلانه منـافع رشـد، فقـر    

ها رشد و  است. زيرا هدف اصلي اين سياستكماكان باقي مانده 
گـزارش توسـعه    در ثبات اقتصادي بوده است نـه كـاهش فقـر.   

رشـد اقتصـادي بـدون بهبـود     كه بيان شده  1996انساني سال 
شـود و   هـا پايـدار نمـي    زيرسـاخت  اساسي آموزش و بهداشت و

همچنين از سوي ديگر علاوه بر رشد اقتصـادي، تـلاش بـراي    
هاي اقتصادي بهتر براي افراد بسيار  ه فرصتافزايش دسترسي ب

مهم است، به شرط آنكه منابع حاصل از رشد به صورت يكسان 
توزيع گرديده باشد. توجه صرف به رشد اقتصـادي فقـط بـه دو    

تواند ضروري باشد اول آنكه رشد اقتصـادي بـه طـور     جهت مي
پس انـداز  و بسياري از خانوارها را كاهش  مستقيم فقر درآمدي

 دهـد.  مـي افزايش گذاري در توسعه انساني  جهت سرمايهنها را آ
و از  دهـد  مـي  دوم آنكه رشد اقتصادي درآمد دولـت را افـزايش  

گذاري در توسعه انساني (بهداشت،  آنجا كه بخش اعظم سرمايه
گـردد،   هاي عمـومي حاصـل مـي    تغذيه، آموزش و ...) از بخش

 كند. پيدا مي اختصاصبراي تحقق اهداف توسعه  يمنابع بيشتر
متـرادف بـا محروميـت از    را بانك جهاني فقر  2000اوايل دهه 
به منظور بهبود رفاه مردم، كمك در جهت  لذا .داشترفاه بيان 

ــزايش   درك پتانســيل ــاني و اف هــاي انســاني، كــاهش نااطمين
، تضمين امنيت منافع براي نسل فعلي و نيز ي اشتغالها فرصت

طراحـي و تـدوين    »1وسعه هـزاره اهداف ت«، بهبود آن در آينده
گرديد كه بهبود فقر آموزشي، فقر درآمدي و بهداشـتي، ارتقـاي   
ــاني از     ــعه جه ــاركت در توس ــان و مش ــت زن ــت و موقعي منزل

(احمـدي شـادمهري و داودي،    هاي ايـن برنامـه اسـت    اولويت
. براي تحقق اين اهداف علاوه بر هدف رشد فراگيـر  )2: 1394

هـا، اسـتراتژي كـاهش فقـر      ر برنامـه از طريق ثبات اقتصادي د
ــالأ خص در كشــورهاي در حــال توســعه و توســعه نيافتــه در  ب

هـا   . در ايـن راسـتا دولـت   گرفـت چارچوب عملياتي مدنظر قرار 
مرحله اجرا  بهتدوين و را فقرزدايي  هاي استراتژي شدند،موظف 

بعد از اين مراحل نظرات توسعه اقتصادي در كاهش . در بياورند
رشد اقتصادي از طريق صنعتي شدن تأكيد داشـتند. امـا   فقر بر 

هـا در برخـي از كشـورها موجـب بـروز       پيروي از اين سياسـت 
گرديد كه در آن فاصـله درآمـدي    2اي موسوم به دوگانگي پديده

رويه از روسـتا بـه    هاي بي مناطق شهري و روستايي و مهاجرت
ريـق توجـه   از طتواند  مي صنعتي افتاد. اما توسعه شهر اتفاق مي

خصوص ارزش افزوده، اشـتغال و عـدم    ها در به ارتباطات بنگاه
هاي صـنعتي در   هاي صنعتي و نيز توجه به مزيت تمركز فعاليت

هايي مثل صادرات، توليدات داخلي و اشتغال اين مسئله را  زمينه
  حل كند. 

 
  ادبيات موضوع -2

هـاي   در خصوص عوامل مؤثر بر كاهش فقر، علاوه بر ويژگـي 
شود عوامل مربوط بـه   جمعيتي، جغرافيايي و اقتصادي سعي مي

توسعه صنعتي در قالب مدل اقتصادسنجي پانـل فضـايي مـورد    
هر  تأثيربررسي قرار گيرد. لذا لازم است مباني نظري مربوط به 

  يك از عوامل مختلف بر فقر بررسي گردد. 
  
  رشد اقتصادي و نابرابري بر فقر تأثير -2-1

تواند به  تغييرات متناسب در فقر مي ،3استدلال كاكوانيبراساس 
طـوري   . بـه تجزيه شود نابرابرياثر درآمد متوسط و اثر تغييرات 

كه وي از مفهوم كشـش بـراي تجزيـه عوامـل مـؤثر بـر فقـر        

                                                      
1. Millennium Development Goals 
2. Dualism 
3. Kakwani  
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 ها، فـرض شـده اسـت     لذا براي محاسبه كششاستفاده كرد. 
صورت زير هاي جمع پذير فقر است كه به  اي از شاخص خانواده

  شود: تعريف مي
)1(  

θ ,
0

 
نشـان داده شـده، متغيـر     x)، درآمد هر فرد كـه بـا   1در رابطه (

خـط فقـر را نشـان     Zباشـد.   مـي  f (x)تصادفي با تابع توزيـع  
تــابعي از درآمــد و خــط فقــر كــه داراي  ,دهــد و  مــي

  باشد.  ) مي2خصوصيات ارائه در رابطه (
)2(  

0	, 0	, , 0	 

, 	 	,  همگن	از	درجه	صفر	نسبت	به	
) كه توسط فوسـتر  FGT (α)براي شاخص فقر، از شدت فقر (

گـردد، لـذا    ) ارائه شده اسـت، اسـتفاده مـي   1984( 1و همكاران
ميزان گريز از  αخواهد شد، كه در آن  ,

ش فقر نسبت به درآمـد و  كش همچنين  .است فقر در جامعه
  است.  2كشش فقر نسبت به ضريب جيني 

سطح متوسط درآمد افراد جامعه در نظر گرفته شود،  حال اگر 
با لحاظ شاخص فقر ) كشش فقر نسبت به درآمد (

FGT (α)  وα   آيد: ) بدست مي3به صورت رابطه ( 0
)3(  

1
 

) كـاهش  FGTمقدار شاخص فقـر (  αاز آنجايي كه با افزايش 
) كشـش درآمـدي فقـر همـواره منفـي      3يابد، لذا در رابطه ( مي

خواهد بود. به عبارت ديگر، اثر خالص درآمـد بـر فقـر همـواره     
  كاهشي خواهد بود. 

(ضريب جيني) به عنوان ابزار سنجش نابرابري  همچنين اگر 
رفته شود، براي محاسبه كشش فقر نسبت به نابرابري در نظر گ

)lim ــاكواني ( → ــه ك ــق مطالع ) 1993) طب
  خواهيم داشت: 

)4(  

  

يـن  مثبت است، لذا انتظـار بـر ا   از آنجائي كه عبارت 

                                                      
1. Foster et al. (1984) 
2. Gini Coefficient 

است كه كشش فقر نسبت به نـابرابري مثبـت باشـد. بـه بيـان      
گردد (كاكواني،  ديگر، افزايش نابرابري به افزايش فقر منجر مي

1993 :122 .(  
 3از طرف ديگـر، مطالعـات تجربـي طبـق الگوهـاي آدامـز      

ــين و چــن2004( ــر )،1997( 4) و راوال ــين فق رشــد  و رابطــه ب
گرديد كـه نشـانگر كـاهش فقـر در اثـر       برآورداقتصادي منفي 

نيز مثبت و نابرابري افزايش رشد اقتصادي است. رابطه بين فقر 
شد كه نشان دهنده كاهش فقر در اثر كـاهش نـابرابري    برآورد
  است. 

  
  تورم بر فقر تأثير -2-2

ــا 1شــاخص فقــر را بــه صــورت رابطــه (  ) در نظــر گرفتــه و ب
م، كشـش  اiو خـدمات   گيري از آن نسبت به قيمت كالا مشتق

  گردد: م محاسبه مياiفقر نسبت به قيمت كالا و خدمات 
)5(  

 

م، اiبراي محاسبه كشش فقر نسبت به قيمـت كـالا و خـدمات    
(تغييرات درآمد نسبت به قيمـت)   نخست لازم است عبارت 

به  5محاسبه گردد. براي محاسبه اين عبارت از ايده تابع مخارج
  شود.  صورت زير استفاده مي

)6(  
	 ,  

تابع مخارج، حداقل مقدار پولي است كه بايستي خرج شود تا در 
) براي همه كالاها و خدمات مصرف يك سطح معين قيمت (
ايجاد كند. ايـن تـابع نسـبت بـه      uانند شده، سطح مطلوبيتي م

ها غير نزولي و همگن از درجه يك و همچنين پيوسـته و   قيمت
) CV( 6باشد. بـا اسـتفاده از مفهـوم تغييـرات جبرانـي      مقعر مي
 pهـا از   ، تغيير در درآمد واقعي در اثر تغيير بردار قيمت7هيكس

يـر  م) به صـورت ز اi(تغيير فقط در قيمت كالا و خدمات  *pبه 
  شود: حاصل مي

)7(  
∆ , ∗ ,  

علامت منفي رابطه فوق نشـان دهنـده تغييـر در مطلوبيـت در     
جهت عكس تغيير در قيمت است. حال اگر فرض كنـيم تعـداد   

mكالا و خدمات ، )q وجود دارد، با استفاده از بسط تيلور مرتبه (

                                                      
3. Adams (2004) 
4. Ravallion & Chen (1997) 
5. Expenditure Function 
6. Compensation Variation 
7. Hicks 
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  توان نوشت:  اول مي
)8(  

∆ ∗ 	
1

∆
1

 

برابر با  1تابع تقاضاي جبراني و طبق لم شفارد در اينجا 
	عبارت  است. حال با تقسيم طرفين رابطه  ,

  خواهيم داشت:  x) بر 8(
)9(  

Δ 	 ∆
	

∆  
در خـط   i سهم كالا يـا خـدمات   	) عبارت 9در رابطه (

باشد. همچنين اين رابطـه نشـان    مي xبودجه با سطح درآمدي 
دهنده درصد تغيير واقعـي در درآمـد بـه ازاي درصـد تغييـر در      

) كشش درآمد واقعـي  9است. از رابطه ( iقيمت كالا يا خدمات 
نسبت به قيمت يك كالا يـا خـدمات بـه صـورت زيـر بدسـت       

  آيد: مي
)10(  

	  

حال با جايگذاري كشش درآمد واقعي نسبت به قيمت كـالا يـا   
) كشش فقر نسـبت بـه قيمـت كـالا يـا      5در معادله ( iخدمات 
  شود: به صورت زير حاصل مي iخدمات 

)11(  

1  
كشش فقر نسبت به قيمت كالا و خدمات همواره مثبت خواهـد  

است. حال كشش فقر نسبت به قيمت تمـام   0 بود، زيرا
هـا) بـه صـورت زيـر محاسـبه       كالا و خدمات (شـاخص قيمـت  

  شود: مي
)12(   

1  

شود كشـش فقـر نسـبت بـه تـورم مثبـت        چنانچه مشاهده مي
  باشد.  مي

بــراي  FGTاز آنجــائي كــه در ايــن تحقيــق از شــاخص فقــر 
نسبت  FGTشود، كشش شاخص فقر  مي محاسبه فقر استفاده

 ,بـا لحـاظ    iبه قيمت كـالا و خـدمات   

                                                      
1. Shephard Lemma 

α	و   به صورت زير محاسبه خواهد شد: 0
)13(  

 
بـراي تمـام كالاهـا و خـدمات كشـش كـل        13با جمع رابطه 

هـا   شاخص فقر فوستر، گرير و توربـك نسـبت بـه كـل قيمـت     
  شود: (تورم) به صورت زير محاسبه مي

)14(  

 

نسبت به قيمت تمـام كـالا و    FGTدر رابطه بالا، شاخص فقر 
باشد. به عبـارت   خدمات (تورم) بدست آمده كه مقدار مثبتي مي

ديگر، به ازاي يك درصد افزايش در قيمت تمام كالا و خدمات، 
 2يابد (سـان  درصد افزايش مي به ميزان  FGTشاخص فقر 
  ).397: 2009و كاكواني، 

  
  اشتغال بر فقر   تأثير -2-3
طور طبيعي انتظار بر اين است كه با افزايش رشد اقتصـادي   به

كار و در نهايت ميزان استخدام نيروي كـار   نياز بيشتر به نيروي
اقتصـادي مـداوم    حال اگـر رشـد   جديد نيز افزايش يابد. با اين

 ا معمـولاً ه نباشد، به جاي افزايش تعداد نيروي كار شاغل، بنگاه
نيروي كار موجود، كمبود نيروي كـار   ساعات اشتغال با افزايش

دليـل قـوانين و    نيـروي كـار بـه    كنند، زيرا تعديل را جبران مي
 هـا  مقررات به راحتي امكانپذير نيست و تعهداتي را بـراي بنگـاه  

اينرو است كه تنها در صورتي اشتغال افـزايش   كند. از مي ايجاد
 نمي د. به همين دليلتداوم داشته باش يابد كه رشد اقتصادي مي

. ولـي افـزايش   زا دانسـت  توان هر نوع رشدي را رشـد اشـتغال  
شـود. پـس    اشتغال طبيعتاً منجر به افزايش رشد اقتصـادي مـي  

هايي است كه از طريق آن رشـد   ترين كانال اشتغال يكي از مهم
كمـك كنـد.   تواند به كاهش فقر و نابرابري درآمد  اقتصادي مي

اشتغال بـالا   نرخرشد اقتصادي همراه با  نرخ بالايطوري كه  به
شـرط   يك شرط لازم براي كاهش فقر است، اما ممكـن اسـت  

عايدات مثـل  وري و  بهرهبايد براي كاهش فقر، . لذا كافي نباشد
بنـابراين  . دستمزد واقعي به اندازه كافي براي فقرا افزايش يابـد 

رابطه بين رشد اقتصادي، اشتغال و كاهش فقر، فرايندي اسـت  
منجر  ،رشد توليد ناشي از افزايش اشتغال و سودآوريدر آن كه 

                                                      
2. Son & Kakwani (2009) 
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بـا توجـه بـه ايـن      .شود به افزايش درآمد فقرا و كاهش فقر مي
شغل پايدارترين راه براي كاهش فقر به موارد در ادبيات توسعه، 

مثـل   اقدامات تكميلي لازم است هرسميت شناخته شده است ك
تا اطمينان حاصل شـود كـه    صورت بگيردنيز  1اصلاحات مالي

: 2012، 2(هرمـان و جورجسـكو   كند بازار كار به خوبي عمل مي
406 .(  

هاي مختلف توسـعه، نظريـه مراحـل رشـد      در ميان تئوري
نظر اكثر اقتصاددانان را به خود جلب كرد. تمامي نظريه  3روستو
، معتقد بودند كه رشد درآمد ملـي از طريـق   1960دهه  پردازان

بهبود نسبي سطح اشتغال، سبب كاهش فقر خواهد شد (پروين، 
1375 :198 .(  

هيكس نيز معتقد بود علاوه بـر رشـد اقتصـادي، گسـترش     
اشــتغال بــه عنــوان ابــزار اصــلي توزيــع منــافع رشــد بايــد در  

ين در جهـت  توسعه مدنظر قرار بگيرد. وي همچن يها استراتژي
گيري اشتغال، هدف را حداكثر نمودن نـرخ جـذب نيـروي كـار     

  ).992: 1979داند (هيكس،  مي

اصـلي   رويكـرد كاهش فقر از طريق اشتغال مسـتلزم سـه   
هـاي   ) افـزايش قابليـت  2، مناسب فقـرا  اشتغالايجاد ) 1است: 

در اصــلي اولويــت . ) افــزايش كــارايي بــازار كــار3اســتخدامي، 
فقرائي هاي شغلي مناسب براي  ايجاد فرصت ،ارتقاضاي بازار ك

بـه   مربـوط  رويكـرد . دومـين  پائيني دارندهاي  مهارتاست كه 
در طـوري كـه    باشد، بـه  هاي استخدامي فقرا مي قابليتافزايش 

نهادهايي مثل فقرا از طريق  هاي توانايي ،بخش عرضه بازار كار
شود كـه   تقويت مياي  حرفهسازمان فني و آموزش و پرورش و 

بازارهاي كـار، بـه   اين منجر به افزايش اشتغال فقرا خواهد شد. 
ويژه در كشورهاي در حال توسعه، به دليل فقـدان اطلاعـات و   

بـا  ، لـذا  تحرك نيروي كار، اصطكاك بسيار زيـادي دارنـد  عدم 
هاي بـازار   توان با غلبه بر اصطكاك افزايش كارآيي بازار كار مي

  ).75: 2011، 4شتغال فقرا كمك كرد (كارنانيكار به افزايش ا
  

  توسعه انساني بر فقر تأثير -2-4
سنجش هر نوع پيشرفتي  ) معيار5HDI( شاخص توسعه انساني

 توسـط  1990باشـد، كـه در سـال     در رويكردهاي انسـاني مـي  
بسـط   8مطرح و با همكاري رانيس 7الحق و محبوب 6آمارتياسن

                                                      
1. Fnancial Reforms 
2. Hermana & Georgescu 
3. Rostow 
4. Karnani (2011) 
5. Human Development Index 
6. Amartya Sen 
7. Mahbub al Hag 

 برنامـه توسـعه   زمان توسط همان و گسترش يافت و در واقع از
مـورد  با شعار مردم ثروت واقعـي كشـورها    9سازمان ملل متحد

رويكـردي نسـبت بـه     كـه حـاكي از تغييـر   حمايت قرار گرفت، 
  ). 92: 1392(اسدي و اسماعيلي،  باشد فرايند توسعه مي
گذاري شاخص توسعه انساني بـر فقـر دو   تأثيردر خصوص 

 توسعه انساني رشد بامعتقدند اي  ديدگاه اساسي وجود دارد: عده
، و در نتيجـه رشـد   گـردد  و پايدار فـراهم مـي   اقتصادي مستمر

طوري كه جلالـي   شود. به اقتصادي نيز منجر به كاهش فقر مي
هاي شـاخص توسـعه    مؤلفه بهبود زير) معتقد است؛ 45: 1394(

ا و ه انساني (درآمد، بهداشت و آموزش) منجر به افزايش قابليت
ــاي كرراك ــرادده ــره اف ــه وري) و  (به ــزايش  در نتيج ــث اف باع

كـارايي  هـا   . ايـن مزيـت  شـود  هاي نسبي در اقتصاد مـي  مزيت
اقتصـادي را افـزايش و درآمـدزايي بـالاتري را بـه       هـاي  بخش

 اي كاهش فقر را به طرز قابل ملاحظه لذاهمراه خواهد داشت و 
افـزايش  اي بر اين باورند كه بـا   خواهد داد. در طرف مقابل عده

يابـد و در نتيجـه بـا     خانوارها افـزايش مـي   رشد اقتصادي، رفاه
 صرف مخارج بر آموزش، بهداشـت و تغذيـه موجبـات افـزايش    

رشـد   بـا افـزايش   شود. به بيان ديگـر،  ميتوسعه انساني فراهم 
آنها  شوند كه هدف تشكيل مي هاي غيردولتي اقتصادي سازمان

بـردن فقـر اسـت، در     بالا بردن كيفيت زندگي مـردم و از بـين  
  ). 3: 2007(رانيس،  يابد افزايش مينيز  نتيجه توسعه انساني

 
  توسعه صنعتي بر كاهش فقر تأثير -2-5

اي بكـار گرفتـه شـده توسـط      هـاي توسـعه   از جملـه اسـتراتژي  
كشورهاي در حال توسعه، استراتژي صنعتي شدن است. در اين 

ع بخش صنعت استراتژي بر رشد اقتصادي با ابزار گسترش سري
اسـت كـه    اهميت بخش صنعت بـه ايـن دليـل   شود.  تأكيد مي
عنوان موتور رشد اقتصادي و انباشت سرمايه شناخته  صنعت به

 كـه منبـع بـازدهي فزاينـده نسـبت بـه       بخشي است و شود مي
 10ماننـد كالـدور  مقياس توليد است. برخي از دانشمندان توسـعه  

ــا1966( ــراي  دو ويژگــي) 1952( 11) و دات نقــش صــنعت در ب
سهم صنعت -1: اند آن برشمرده ويژه در مراحل اوليه توسعه، به

، در درآمدزايي براي كل اقتصاد در طول زمان (در فرايند توسعه)
ينـد  آسهم نيروي كار بخش صنعت در طول فرروند صعودي -2

    .توسعه
                                                                            

 
8. Ranis 
9. United Nations Development Program (UNDP) 
10. Kaldor (1966) 
11. Datta (1952) 
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تركيب اين دو ويژگي در طول فرايند توسعه موجب افزايش 
حتي در مراحل نهايي توسعه نيز شـاهد   .ددرآمد سرانه خواهد ش

هاي جديـد   فناوري اين هستيم كه نوآوري و تلاش براي توسعه
 موارد در بخش صـنعت متمركـز بـوده اسـت. ازاينـرو،      در اغلب
و ارتقـاي سـاختار   2سبب ارتقـاي تنـوع در توليـد    1شدن صنعتي

كـارگيري مهـارت در    بـه  اقتصاد به سمت پيچيدگي و افـزايش 
رشد صنعت يكـي از   لذا ).23: 1983، 3(فاجنلبر د شدتوليد خواه

باشـد.   اشـتغال و توليـد مهـارت مـي     راهكارهاي ايجاد درآمد و
تـرين اقتصـادها آنهـايي     دهـد كـه كاميـاب    تحقيقات نشان مي

خود را در جهت افزايش صـادرات بـه    كه بخش صنعت اند بوده
 فقـر هـم بسـيار مـؤثر بـوده اسـت       كـاهش كار انداخته كـه در  

  ). 196: 1384وفقيان، (م
عنـوان   با توجه به اهميت بخش صنعت در اقتصاد كشور به

ناخـالص   پنجم از توليـد  حدود يك يك بخش مولد و دارا بودن
و نيز براساس طرح آمـارگيري نيـروي كـار مركـز      داخلي كشور

درصد از اشتغال كل كشـور   32حدود  1396آمار ايران در سال 
درصــد از اشــتغال منطقــه شــهري در بخــش صــنعت   5/34و 

اند. در نتيجه انتظار بر اين است كه ارزش افزوده و  مشغول بوده
اشتغال بخش صنعت براساس ادبيـات تحقيـق كـه ذكـر شـد،      

  ش فقر گردند.موجب كاه
هــاي ارزش افــزوده، اشــتغال، كــارآيي و  در كنــار شــاخص

پيشرفت فني در بخش صنعت، بحث عدالت به معني انصاف در 
تواند در كاهش فقـر مـؤثر    توزيع ثروت، درآمد و فرصت نيز مي

هاسـت   هاي عملكرد بازاري بنگاه باشد. زيرا عدالت يكي از جنبه
طـوري   ابل بررسي است، بهكه مجزا از كارايي و پيشرفت فني ق

كه يك اقتصاد كارا و مبتني بر ابداع و اختراع، الزاماً با عدالت و 
  ). 71: 1389انصاف در توزيع همراه نيست (خداداد كاشي، 

ناكارآمدي توليد و  علاوه بر در بازارهاي انحصارياز طرفي 
هـاي اقتصـادي    رشد بيكاري، افراد شاغل در بسياري از بخـش 

كشاورزان، كارمنـدان، بازنشسـتگان و سـاير حقـوق     (كارگران، 
ها قادر  بگيران) به خاطر پايين بودن دستمزدها و افزايش هزينه

انـداز داشـته    تواننـد پـس   به تأمين نيازهاي اساسي نبوده و نمي
. لذا در اين تحقيق لازم است از شاخص تمركـز شـاخص   باشند

ط سـاختار  به صورت زير براي بررسي ارتبا 4هيرشمن-هرفيندال
با عملكرد و رفتار بازار در بحث عدالت در بخش صنعت استفاده 

  شود. 
                                                      
1. Industrialization 
2 Diversification 
3. Fajnzylber (1983)  
4. Herfindahl-Hirschman 

)15(  

  
هيرشـمن اسـت   -شاخص هرفينـدال  HHI)، 15در رابطه (

) و تعـداد  Cكه به شكل جديد و بـر حسـب ضـريب تغييـرات (    
شود ايـن   ) بيان شده است. همانگونه كه ملاحظه ميnها ( بنگاه

هاسـت. اگـر    نابرابري در توزيع بازار بين بنگـاه شاخص تابعي از 
صنعت به صورت انحصار كامل اداره شود، يعني فقط يك بنگاه 

صورت نابرابري در توزيع بـازار موضـوعيت    در بازار باشد، در اين
خواهـد   C=0نخواهد داشت. در نتيجه ضريب تغييـرات، يعنـي   

بنگـاه   nشود، و اگر  برابر با يك مي HHIشد و اندازه شاخص 
هم اندازه در اقتصـاد فعاليـت كننـد، انـدازه تمركـز بـر حسـب        

ها خواهد شـد. حـال    برابر با معكوس تعداد بنگاه HHIشاخص 
اگر در بازار تعداد زيادي بنگاه كوچك و هم اندازه فعاليت كنند، 
شاخص مذكور به صفر ميل خواهـد كـرد. پـس نتيجـه گرفتـه      

ك خواهـد بـود   مقداري بين صـفر و ي ـ  HHIشود شاخص  مي
  ).173(همان، 

سؤال مهمي كه در اينجا وجود دارد اين اسـت كـه توسـعه    
صنعت براساس كدام يك از معيارهاي ارزش افزوده، اشـتغال و  

تواند به كاهش فقر كمك بيشتري كند؟ براي ايـن   صادرات مي
 5مكـاني  كـه بـا ضـريب    اي منطقـه  هاي نسـبي  مزيت منظور از

)LQگـردد. در ايـن شـاخص    اسـتفاده مـي  شـود،   ) سنحيده مي 
در اسـتان  هاي صنعت  در هر يك از زيربخشهاي موجود  مزيت

i گيـرد.   مـي هاي كشور مورد بررسي قـرار   استان نسبت به ساير
ارزش افزوده، اشـتغال و  راي ) بLQضريب اقتصاد پايه (ضريب 

به ترتيـب بصـورت روابـط زيـر     هاي صنعت  زير بخش صادرات
  شود: محاسبه مي

)16(  
ام	منطقه	از	كل	ارزش	افزوده	منطقه سهم	ارزش	افزوده	فعاليت	
ام	كشور	از	كل	ارزش	افزوده	كشور سهم	ارزش	افزوده	فعاليت	  

)17(  
ام	منطقه	از	كل	اشتغال	منطقه سهم	اشتغال	فعاليت	
ام	كشور	از	كل	اشتغال	كشور سهم	اشتغال	فعاليت	           

)18(  
ام	منطقه	از	كل	صادرات	منطقه سهم	صادرات	فعاليت	
ام	كشور	از	كل	صادرات	كشور سهم	صادرات	فعاليت	  

  

تـر  باشـد،    وقتي ضريب اقتصاد پايه يك فعاليت از يـك بـزرگ  
از متوسط عملكرد آن فعاليت در كل كشـور   عملكرد آن فعاليت

رفاه افزايش  . لذا براياستبهتر بوده است، و از مزيت برخوردار 

                                                      
5. Location Quotient 
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 هـايي  فعاليـت  به توجه بذل منطقه، ه اقتصاديتوسعو  اجتماعي
 .دگـرد  پيشـنهاد مـي  باشد،  مي يك از بيشآنها  مزيت نسبي كه

مقدار شاخص برابر با واحد است، نشان دهنـده آن اسـت    وقتي
متوسـط  بـا  عملكردي برابر  كه فعاليت مورد نظر داراي متوسط

 مـذكور  شـاخص همچنـين اگـر مقـدار     .است يعملكرد كشور
 به اين معني است كه عملكرد آن فعاليتباشد يك  تر از كوچك

 ـ    بـوده اسـت   دتراز متوسط عملكرد آن فعاليت در كـل كشـور ب
    ).63: 1390(رنجبر فلاح و رنجبر پيغان، 

  
  پيشينه تحقيق -2-6

ــأثيردر خصــوص رابطــه  ــر كــاهش فقــر،   ت توســعه صــنعتي ب
موضـوع پرداختـه باشـد    اي كه به طور مستقيم به ايـن   همطالعـ

هاي اقتصادي و  مشاهده نگرديد، بيشتر مطالعات به نقش بخش
اند. در اين  هاي صنعتي در كاهش محروميت پرداخته يا شاخص

قسمت ابتدا مطالعـات داخلـي و سـپس مطالعـات خـارجي كـه       
  شوند. ارتباط بيشتري با موضوع تحقيق دارند ذكر مي

ــاران در ــروين و همك ــار  پ ــا بك ــه ب ــاتريس مطالع گيري م
هاي اقتصـادي را در   گذاري رشد بخش حسابداري اجتماعي، اثر

انـد. بـراي ايـن منظـور، مـاتريس       كاهش فقـر پيگيـري كـرده   
به همراه اطلاعات سرشـماري   1385حسابداري اجتماعي سال 

مسـتقيم   نفوس و مسكن و بودجه خانوار، تغييرات مستقيم و غير
صادي بررسي و تحليل هاي اقت شاخص فقر را در اثر رشد بخش

كرده است. نتايج حاكي از اين است كه تخفيف يا كـاهش فقـر   
بخــش اقتصــادي، از دو عامــل؛ تغييــر در ميـــانگين      14در 

هاي اقتصادي و اجتمـاعي خانوارهـا و كشـش     هاي گروه درآمد
هاي مزبـور،   شاخص فقر نسبت به تغيير در ميانگين درآمد گروه

در كاهش فقر خانوارها، به ترتيب پذيرد. بيشترين سهم  مي تأثير
فروشـي و   هاي كشاورزي، ساختمان، عمده مربوط به رشد بخش

هـاي   گـري  هـاي واسـطه   باشد. همچنين بخش فروشي مي خرده
مالي و آموزش سهم قابل توجهي را در كاهش شكاف درآمـدي  

انـد. بـه ايـن ترتيـب      خانوارها نسبت به خط فقر به همراه داشته
(پـروين و   شـود  ر، رشد فقرزدا تعريف مـي هاي مذكو رشد بخش
  ). 27: 1392همكاران، 

 شناسايي و سطح بنـدي اي به  تقديسي و حجاريان در مقاله
هـاي مختلـف    هاي كشور از نظر برخـورداري از شـاخص   استان

ــا 16صــنعتي براســاس  ــرتبط ب بخــش صــنعت از  شــاخص م
نتـايج  ، پرداختنـد.  1385و مسـكن   سرشماري عمـومي نفـوس  

دهد كه در بين مناطق مختلف كشور به لحاظ  ان ميتحقيق نش
بـالايي   هـاي صـنعتي، اخـتلاف بسـيار     برخورداري از شـاخص 

و  03/0اي كـه پـايين تـرين ضـريب      گردد به گونه مشاهده مي
بـا   باشد. در اين راستا استان تهـران  مي 51/55بالاترين ضريب 

هاي بسـيار توسـعه يافتـه     در رديف استان 51/55مقدار ضريب 
 در رديـف  7/17 دارد. سـپس اسـتان اصـفهان بـا ضـريب      قرار

 هاي ايـلام، كهگيلويـه و بـوير    هاي توسعه يافته و استان استان
و  12/0، 03/0احمد و سيستان و بلوچستان به ترتيب با مقـادير  

هاي بسيار محروم از لحاظ سطوح توسـعه   در رديف استان 13/0
ي و حجاريـان،  (تقديس ـ هاي صنعتي قرار دارنـد  يافتگي شاخص

1393 :16 .(  
توسـعه صـنعتي در    تأثيرپور در پژوهشي  پور و سامان فيض

. را بررسـي نمودنـد   مناطق ايران بر ميزان محروميت آن مناطق
از سه شاخص تعـداد   براي سنجش ميزان صنعتي شدن مناطق

صـنعتي اسـتفاده    هاي صنعتي، شاغلان صنعتي و توليدات بنگاه
ديگر، ميزان محروميت نيز با سهم افـراد   گرديده است. از سوي

خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني هر منطقه و  و
بر اساس نتايج  .مناطق ارزيابي شده است متناسب با جمعيت آن

زمينه را  توسعه صنعتي در مناطق جغرافيايي ايران اين پژوهش،
محروميت، تجلي يافته در كـاهش سـهم افـراد و     براي كاهش

نموده است. از منظـر   انوارهاي مددجويان كميته امداد، فراهمخ
هاي پـژوهش، توجـه بـه رشـد      اساس يافته گذاري و بر سياست

منـاطق كشـور بـه منظـور كـاهش       متوازن بخـش صـنعت در  
پـور،   پور و سـامان  (فيض ضروري است محروميت امري لازم و

1396 :51.(   
در تحقيقـي بـه موضـوع اهميـت بخـش       1حسن و كايبريا

صنعت بر فقر با انتقاد بر بنيادگرايي بخش كشاورزي پرداختنـد.  
هاي كشاورزي، صنعت و خدمات را بـر فقـر در    آنها رشد بخش

  كشورهاي چهار منطقه؛ شرق آسيا، آمريكاي لاتين و كارائيب،
جنوب آسيا و جنوب صحراي آفريقا مـورد بررسـي قـرار دادنـد.     

رشد صـنعتي در هـر   دهد كه اولاً  هاي آنها نشان مي افتهنتايج ي
بين پيوند بر كاهش فقر داشته است. دوماً  مثبتي تأثير اي منطقه
تر از ساير منـاطق   فقر در شرق آسيا قويصنعتي و كاهش رشد 

دليل اينكه در اين منطقه با توجه به نيروي كـار  به بوده است و 
در نهايت  بال شده است كهبيشتر دنالگوي رشد صنعتي فراوان، 

ده اسـت (حسـن و   منجر به رشد سريع اشتغال و كاهش فقر ش ـ
  ).  253: 2004كايبريا، 

هـاي   خوشـه  تـأثير اي بـه بررسـي    در مقالـه  2فولر و كليت
صنعتي بر نرخ فقر در ايالات متحده در قالـب سـه مـدل ملـي،     
                                                      
1. Hasan & Quibria (2004) 
2. Fowler & Kleit (2013) 
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انــد. آنهــا توزيــع فقــر و توزيــع  شــهري پرداختــهغير شــهري و
هاي صنعتي در مناطق مختلـف را در قالـب نقشـه كلـي      خوشه

هـاي دو منطقـه از    اند. مقايسه نقشه ايالات متحده ترسيم كرده
دهد اين منـاطق از لحـاظ    ها و فقر نشان مي لحاظ توزيع خوشه

كه توزيع فقر در  طوري فضايي نسبت به هم وابستگي ندارند. به
قي و شـمال  جنوب و در مرز با مكزيك بالا ولي در شـمال شـر  

هـاي   هاي صنعتي در مناطق درياچه غربي پايين بود. ولي خوشه
باشـد، داراي تـراكم بيشـتري     بزرگ كه شامل هشت ايالت مـي 

گيري نمودند كه علل فقر پيچيـده اسـت و    هستند. ايشان نتيجه
لازم اسـت تـا عوامـل     هاي صنعتي در مورد ارتباط آن با خوشه

شه در ارتبـاط بـا منـاطق    چندگانه از حضور، عمق و اهميت خو
هاي ايشـان در سـه سـطح ملـي،      ديگر بررسي شود. لذا بررسي

دهـد عمـق و سـهم اشـتغال در      شهري نشان مـي غير شهري و
هاي صنعتي اثرات منفي و اندكي بر فقـر در سـه نـواحي     خوشه

هـا فقـط سـطوح ملـي و غيرشـهري       داشتند. ولي تعداد خوشـه 
: 2013(فـولر و كليـت،    ندي منفي و معني دار بر فقر داشتتأثير
129( .  

وري  پيامدهاي بهبود بهـره  اي به مقالهدر  1ايوانك و مارتين
فقــر جهــاني  كــاهش در كشــاورزي، صــنعت و خــدمات بــراي

كه در كشورهاي فقير، افـزايش   دهد نتايج نشان مي اند. پرداخته
كـاهش بيشـتر فقـر     وري كشاورزي به طور كلـي موجـب   بهره

ايـن   .شود صنعت و خدمات ميهاي  بخشنسبت به افزايش در 
زيـرا  ، گيـرد  صـورت مـي   تفاوت به دليل افزايش درآمد متوسـط 

و بـه همـين    استاز اقتصاد تري  كوچككشاورزي سهم  بخش
 مؤثر اسـت بيشتر اقتصادي كشاورزي در كاهش فقر  دليل رشد

  ). 437: 2018(ايوانك و مارتين، 
  

  روش شناسي -3
  الگوي تحقيق -3-1

رد استفاده در اين تحقيـق براسـاس مبـاني نظـري و     الگوي مو
پيشينه تحقيق در چارچوب اقتصادسنجي فضايي، به صورت زير 

  است: 
)19(  

	 , , , ,
,  

شـاخص فقـر فوسـتر، گريـر و      در الگوي مـذكور،  
 2300جامعه شهري براساس  كه طبق خط فقر باشد توربك مي

هاي كشور محاسبه شده است. متغيرهاي  استان ي در سطحكالر
                                                      
1. Ivanic & Martin (2018) 

به ترتيب ضـريب جينـي شـهري و     و  مستقل 
شاخص قيمـت مصـرف كننـده هسـتند كـه در سـطح اسـتاني        

و  ، ، اند. متغيرهاي  آوري شده جمع
هــاي توســعه صــنعتي هســتند كــه  مربــوط بــه شــاخص 

بنـدي   ساختار صنعت ايران برحسب طبقه هاي آنها براساس داده
در  )I.S.I.C2( هــاي اقتصــادي   المللـي فعاليـت   استاندارد بين

آوري و  هـاي كشـور جمـع    براي اسـتان كدهاي دو رقمي سطح 
رزش افـزوده سـرانه   ا طـوري كـه    اند، به محاسبه شده

عمق فعاليت صـنعتي اسـت كـه براسـاس      صنعت، 
هاي صنعتي بيش از ده نفر  ميزان اشتغال نسبت به تعداد كارگاه

-شـاخص هرفينـدال   كاركن محاسبه گرديـده اسـت،   
هـاي   شـاخص ضـريب مكـاني بـراي گـروه       هيرشمن و

اسـاس ارزش افـزوده،   هاي صنعتي اسـت كـه بر   مختلف فعاليت
هاي تحقيق از مركز  اشتغال و صادرات محاسبه شده است. داده

آوري  جمع 3استان 30براي  1394تا  1383آمار ايران طي دوره 
صنعتي براسـاس تعريـف سـازمان     مختلف هاي فعاليت اند. شده

در هـاي مجلـس    متوسط و نيز مركز پـژوهش  و كوچك صنايع
  اند: شدهبندي  هاي زير طبقه گروه

صنايع نسـاجي،  -2 صنايع مواد غذايي، آشاميدني و دخانيات؛-1
صـنايع  -4 صنايع چوب و محصولات چوبي؛-3 پوشاك و چرم؛

صنايع شيميايي، نفت، زغالسنگ، -5 كاغذ، مقوا، چاپ و انتشار؛
-7 صنايع محصولات كاني غيرفلزي؛-6 لاستيك و پلاستيك؛
تجهيـزات و   آلات و صـنايع ماشـين   -8 صنايع فلزات اساسـي؛ 

اما با توجه بـه فقـدان   . ساير صنايع-9 ابزار و محصولات فلزي؛
هاي صنعتي  هاي آماري و سهم اندك براي برخي از فعاليت داده

 4، 3، 2هاي صـنعتي   هاي فعاليت ها در عمل داده در اكثر استان
اند، لذا شـاخص تمركـز و ضـريب مكـاني      باهم ادغام شده 9و 

هاي صنعتي  تغال و صادرات در فعاليتبراساس ارزش افزوده، اش
   هاي كشور محاسبه شده است. شش گانه در استان

هـاي نسـبي    لازم به يادآوري اسـت: اولاً، شـاخص مزيـت   
اي براســاس ارزش افــزوده، اشــتغال و صــادرات در     منطقــه
هـا   هاي صنعتي شش گانه براساس مقدار بيشتر شـاخص  فعاليت

انـد. ثانيـاً، شـاخص     شـده هاي صنعتي مذكور، لحـاظ   در فعاليت
هـاي آمـوزش، توليـد ناخـالص      توسعه انساني (براساس شاخص

داخلي سرانه و اميد به زنـدگي در بـدو تولـد) طبـق محاسـبات      
) در اين تحقيـق معنـادار   102: 1395مطالعه پورمحمد عليزاده (

                                                      
2. International Standard Industrial Classification 

هـاي اسـتان البـرز در اسـتان      به دليل كمبود داده براي استان البرز، داده. 3
  تهران ادغام شده است.
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 نشد، لذا از مدل نهايي حذف گرديد.

ي مختلـف  تصريح الگو به صورت لگاريتمي و در دو سناريو
گيرد. سناريوي اول براساس شاخص تمركز صـنعتي   صورت مي

اي  هاي مزيـت نسـبي منطقـه    و سناريوي دوم براساس شاخص
  باشد.  طبق معيارهاي ارزش افزوده، اشتغال و صادرات مي

  
  روش پانل فضايي -3-2

ــراي  ــرآوردب ــدل   ب ــي م ــق از تصــريح كل ــوي تحقي ــاي  الگ ه
  شود: استفاده ميبه صورت زير ي ضاياقتصادسنجي ف

)20(  
∑

∑ ∑ ∑
  

	 
1,… , 				 1, … ,  

متغيرهـاي وابسـته و مسـتقل مـدل،      و  در مدل فوق، 
ــات  ــايي، مــ ــي فضــ 	، ريس وزنــ ،	  و  ، 	،

		و	پارامترهاي مدل و   باشـند.  جزء اخلال مدل مـي  	،	
ســه مــدل اصــلي در اقتصادسـنجي     ) 20با توجه به رابطـه ( 

مــدل  ز: گيـرد كــه عبارتنــد ا   مورد استفاده قـرار مـي ضاييف
λ( 1يضايوقفـه ف 0	,  2فضـايي  مــدل خطــاي   ،)0

)ρ 0	, λ	( 3فضاييمدل دوربين  ) و0  ). شكل0
معــروف  ) 0( 4مخـتلط كــه بــه الگــوي     چهـارم نيــز 

ي ضاي را با وجود همزمان وقفه و خطاي فضايف ، اثـراتتاسـ
، 6و الهورسـت  3: 2013و همكـاران،   5(بلوتي گيـرد در نظر مـي

2014 :5 .( 

بيشـتر اسـتفاده   ، از دو روش ييضـا ف هــاي  سمـاتري براي
ديگـري   و تشود؛ يكـي روش مبتنـي بــر مجــاورت اسـ ـ     مي

شـود. در روش مجـاورت،    ها تعريـف مـي   براساس فاصله مكان
همسايه (مناطقي كـه از لحـاظ    قمناط بـه طي فقـضاياثرات ف

در ، شــوند  مرز داشته باشند) محـدود مــي   نقاط هم جغرافيايي
وزنـي   سمرز در مـاتري  هم اين روش عنصر متناظر با نقاط غير

مبتني بر  سشود، اما در ماتري مي ي صـفر در نظـر گرفتـهضايف
 .شــوند  با هم همسايه تلقـي مـي ها فاصله به نوعي تمام مكان

                                                      
1. Spatial Lag Model 
2. Spatial Error Model 
3. Spatial Durbin Model 
4. Spatial Autocorrelation Model (SAC)  
5. Belotti et al. (2013) 
6. Elhorst et al. (2014) 

كــه شــدت   ت بنابراين، عامل فاصله (نزديــك بــودن) اسـ ـ  
كند. بـر ايــن اســاس،    مي نقـاط را بـر هـم تعيـين اثرگـذاري

 بــه آن  تتـر هســتند، نســب    ـه هـم نزديكمشـاهداتي كـه ب
كننـده   سمشاهدات كه از هم دور هستند بايـد مـنعك   دسـته از

). 22: 2005و همكاران،  7(بورانت ي بالاتر باشندضايوابستگي ف
بـه منظــور محاســبه    زيـر  يدسـي  قلتابع ا در ايـن پـژوهش از

  شود.  مياستفاده  jو  iاستان فاصـله بـين دو 
)21(  

 

 iبه ترتيب طول و عرض جغرافيايي اسـتان   و  كه در آن 
 jنيز به ترتيـب طـول و عـرض جغرافيـايي اسـتان       و  و 

هستند. بـراي سـاخت مـاتريس وزنـي فضـايي ابتـدا مـاتريس        
ساخته شده  30×30در ابعاد  معكوس براساس رابطه -فاصله

). 166: 2010، 8شــود (لــي و يــو مــي طريو ســپس نرمــال ســ
نـاميم.   مـي  dwماتريس وزني فضايي را بعـد از نرمـال سـازي    

ها از سـايت   هاي مربوط به طول و عرض جغرافيايي استان داده
http://www.whatsmygps.com آوري شده است. جمع  

  
 مدل برآوردنتايج  -4

  نتايج مانايي متغيرها -4-1
الگوي تحقيق، بـراي اطمينـان از كـاذب نبـودن      برآوردقبل از 

رگرسيون، بايد مانايي متغيرها مورد بررسي قرار بگيرد. با توجـه  
هاي تحقيق كه بـه صـورت تـابلويي هسـتند، از      به ماهيت داده

هاي ريشه واحد كه مانـايي و نامانـايي را در قالـب يـك      آزمون
اي ريشـه  ه ـ گـردد. از آزمـون   كنند، استفاده مي پانل بررسي مي
هاي لوين، لين و  توان به آزمون هاي تابلويي مي واحد براي داده

اشـاره   12و آزمون هـادري  11، برتونگ10، ايم، پسران و شين9چو
ها بجز آزمون هادري فرضيه صفر مبني بـر   كرد. در همه آزمون

  . )339: 2007و همكاران،  13(بالتاجي نامانايي است
تـر از   ج بهتـر و دقيـق  در اين تحقيق به دليل جامعيت، نتـاي 

) و ايم، پسران و LLCهاي ريشه واحد لوين، لين و چو ( آزمون
هاي ريشـه   شود. نتايج حاصل از آزمون ) استفاده ميIPSشين (

  آمده است. 1واحد در جدول 
                                                      
7. Boarnet et al. (2005) 
8. Lee & Yu (2010) 
9. Levin, Lin & Chu (LLC) 
10. Im, Pesaran & Shin (IPS) 
11. Breitung et al. (2007) 
12. Hadri 
13. Baltagi et al. (2007) 
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) و LLCهاي ريشه واحد لوين، لين و چو ( نتايج آزمون. 1جدول 
  )IPSآزمون ايم، پسران و شين (

  متغير

لوين، لين و چوآزمون 
)LLC(  

آزمون ايم، پسران و شين
)IPS(  

آماره 
  آزمون

ارزش
ارزش  آماره آزمون  احتمال

  احتمال
LFGT 798/4-  000/0 953/5- 000/0 
LGini 585/6-  0000/0 7850/5- 0000/0 
LCPI 05/12-  000/0 805/2- 002/0 

LSVAI 925/7-  000/0 823/3- 000/0 
LDepth 006/7-  0000/ 114/3- 000/0 
LHHI 310/8-  0000/ 269/4- 000/0 
LQV 350/7-  000/0 569/5- 000/0 
LQL 574/5-  000/0 9971/3- 000/0 

LQEX 925/4-  000/0 688/2- 003/0 
  هاي تحقيق يافته: خذمأ

تحقيق،  با توجه به اين كه ماتريس فضايي مورد استفاده در اين
تجزيه و تحليل  روشماتريس فاصله جغرافيايي است، براساس 

شود. بنـابراين آزمـون    مي ها يك ماتريس متقارن محسوب داده
و  مدل به تنهـايي كـافي اسـت    پايايي در متغيرهاي غيرفضايي

در خصـوص   يسـت. مـاتريس فضـايي ن   نيازي به بررسي پايايي
هاي ريشه  شود، طبق آزمون ، چنانچه مشاهده مي1نتايج جدول 

پسـران و شـين همـه متغيرهـاي     واحد لوين، لين و چو و ايـم،  
هـا مشـكل    تحقيق در سـطح مانـا هسـتند. لـذا نتـايج تخمـين      

  رگرسيون ساختگي (كاذب) را نخواهند داشت.
 
  نتايج انتخاب مدل مناسب در پانل فضايي -4-2

براي انتخاب مـدل مناسـب در پانـل فضـايي طبـق مطالعـات       
)، لــي و يــو  69: 2014و  17: 2012، 249: 2003الهورســت (

ــوتي و همكــاران (167: 2010( ) 146: 2017و  25: 2013) و بل
هـاي   گيرد. آزمون نوع اول بـه آمـاره   سه نوع آزمون صورت مي

طـوري كـه بـا اسـتفاده از ايـن       شود، به پانل فضايي مربوط مي
 شود الگوي فضايي مناسب است يا الگـوي  ها مشخص مي آماره
دل پانـل  هاي نـوع دوم بـه انتخـاب نـوع م ـ     آزمونفضايي. غير

 بـرآورد قبـل از  طـوري كـه    شود، بـه  فضايي مناسب مربوط مي
فضـايي   يهـا  رگرسيون بايد مشخص شود كه كدام نوع از مدل

آزمـون نـوع سـوم بـه      .داشـت  دنبال خواهد را به جبهترين نتاي
مدل پانـل فضـايي در    برآوردانتخاب اثرات ثابت يا تصادفي در 
  شود.  صورت وجود اين اثرات، مربوط مي

در آزمون نوع اول وابستگي فضـايي و ناهمسـاني فضـايي    
هـايي كـه داراي جـزء     براي دادهگيرد، زيرا  مورد آزمون قرار مي

مشـاهدات و   مكاني هستند دو مسئله وابسـتگي فضـايي ميـان   
 دهـد  رخ مـي در ساختار مـدل پانـل فضـايي    ناهمساني فضايي 

و  rho هـاي  ). براي ناهمساني فضايي از آماره2: 1999، 1(لسيج
lambda طوري كه در آماره  شود؛ به استفاده ميrho  وابستگي

ناهمسـاني   lambdaفضايي در متغيـر وابسـته ولـي در آمـاره     
گــردد. همچنــين بــراي  فضــايي در جملــه اخــلال تعريــف مــي

اسـتفاده   Variance sigma2_eوابسـتگي فضـايي از آمـاره    
فضـايي و  ها، عدم وابستگي  شود؛ فرضيه صفر در اين آزمون مي

  عدم ناهمساني فضايي است. 
هاي پانل فضايي براي بررسي وجود وابستگي  آماره. 2جدول 

 فضايي و ناهمساني فضايي در سناريوي اول
مدل
 rhoآماره   فضايي

ارزش
  احتمال

آماره 
lambda 

ارزش 
 احتمال

SDM 4628/0  000/0  -  -  
SAR 4774/0  000/0  -  -  
SEM -  - 5101/0  000/0  
SAC 5224/0  000/0  1183/0  695/0  
مدل
  فضايي

  Varianceآماره

sigma2_e  ارزش احتمال  

SDM 1532/0  000/0  
SAR 1542/0  000/0  
SEM 1555/0  000/0  
SAC 1675/0  000/0  

  هاي تحقيق يافته: خذمأ
ــايج آزمــون اول طبــق جــداول   ، در دو ســناريوي 3و  2نت

از لحـاظ   تحقيق، مؤيد اين مطلب است كـه الگوهـاي فضـايي   
انـد.   وابستگي فضايي و ناهمساني فضايي مورد تأييد قرار گرفته

مدل بـا اسـتفاده از    برآوردهاي فضايي، لزوم  لذا معناداري آماره
دهد. در غير اين صـورت نتـايج    يك الگوي فضايي را نشان مي

  دار خواهد بود. مدل تورش
ــرآورد SDMهــاي نــوع دوم، نخســت مــدل  در آزمــون  ب

ρهـاي   ال اگـر آزمـون فـرض   گردد، ح ـ مي θ	و	0 و  0
θ βρ  رد شوند، مدلSDM   مناسب خواهد بود، در غيـر

مناسب خواهنـد بـود. در    SEMو  SARهاي  صورت مدل اين
رد شود، در مرحله بعدي براي انتخاب  SDMصورتي كه مدل 

اسـتفاده   3و بيـزين  2هاي آكائيـك  هاي فضايي از آماره بين مدل
تر باشند، مدل  ها كوچك ر چه اين آمارهطوري كه ه گردد؛ به مي

 4تر خواهد بود. طبق نتايج جداول  فضايي متناسب با آن مناسب
                                                      
1. LeSage 
2. Akaike 
3. Bayesian 
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بهترين نتايج پانل فضايي را به دنبال خواهـد   SAR، مدل 5و 
سـناريوهاي تحقيـق    بـرآورد بـراي   SARداشت، لـذا از مـدل   

  استفاده خواهد شد.
وجود وابستگي هاي پانل فضايي براي بررسي  آماره. 3جدول 

 فضايي و ناهمساني فضايي در سناريوي دوم

 rhoآماره   مدل فضايي
ارزش
  احتمال

آماره 
lambda 

ارزش
 احتمال

SDM 3819/0  001/0 - - 
SAR  4829/0  000/0 - - 
SEM  -  - 5165/0 000/0 
SAC  5394/0  000/0 1539/0 625/0 

 Varianceآماره  مدل فضايي

sigma2_e ارزش احتمال  
SDM 1512/0 000/0 
SAR  1547/0 000/0 
SEM  1560/0 000/0 
SAC  1677/0 000/0 

  هاي تحقيق يافته: خذمأ
هاي نوع دوم بـراي انتخـاب مـدل پانـل      . آزمون4جدول  

  فضايي مناسب در سناريوي اول
 ارزش احتمال آماره خي دو  آزمون

  فرضيه 
ρ θ	و	0 0 

82/2  7276/0  

θ فرضيه βρ  66/6  2473/0  
 آماره بيزين آماره آكائيك  ها مدل آماره

SAR 085/368 2878/395 
SDM 272/375 905/421 
SAC  9332/369 0221/401 
SEM  9581/371 1609/399 

  هاي تحقيق يافته: خذمأ
هاي نوع دوم براي انتخاب مدل پانل فضايي  آزمون. 5جدول 

  مناسب در سناريوي دوم
 ارزش احتمال آماره خي دو  آزمون
  فرضيه

ρ θ	و	0 0 
77/10  1490/0  

θفرضيه  βρ  57/14  0419/0  
 آماره بيزين آماره آكائيك  ها آماره مدل
SAR 412/373 387/408 
SDM 688/376 865/438 
SAC  178/375 039/414 
SEM  247/377 222/412 

  هاي تحقيق يافته: خذمأ

الگوهاي نهايي تحقيق،  برآوردبراي  SARقبل از كاربرد مدل 
تعربـف   SARاز آنجايي كه اثـرات ثابـت و تصـادفي در مـدل     

 1اند، لذا با استفاده از آزمون نوع سوم يعني آزمـون هاسـمن   شده
گـردد.   نوع مدل با اثرات ثابت يا اثرات تصـادفي مشـخص مـي   

فرضيه صفر آزمون هاسمن انتخاب روش اثر تصادفي در مقابل 
 اثر ثابت زماني است. 

اثرات ثابت يا  يالگو صيتشخ يبرا هاسمن آزموننتايج . 6جدول 
  تصادفي در سناريوي اول

آزمون 
  هاسمن

  نتيجه  ارزش احتمال آماره خي دو
 H0رد   0003/0  23/25

  هاي تحقيق يافته: خذمأ
اثرات ثابت يا  يالگو صيتشخ يبرا هاسمن آزموننتايج . 7جدول 

  تصادفي در سناريوي دوم
آزمون 
  هاسمن

  نتيجه  ارزش احتمال آماره خي دو
 H0رد   0012/0  65/25

  هاي تحقيق يافته: خذمأ
، فرضيه صفر آزمـون  7و  6براساس نتايج اين آزمون در جداول 

هاسمن در سناريوهاي تحقيق رد و اثـر ثابـت زمـاني پذيرفتـه     
سـناريوهاي   بـرآورد شود. در نتيجه مدل نهايي مناسب براي  مي

  با اثرات ثابت زماني خواهد بود. SARتحقيق، مدل 
 
  الگوهاي تحقيق برآوردنتايج  -4-3

و ناهمسـاني   وابســتگي فضــايي   با توجه بـه وجــود پديــده  
عـد فضـا   ، مدلسـازي در حضـور ب  تحقيـق  الگوهـاي در  فضايي

 SAR زن پانل فضايي بدين منظور از تخمين. گيرد ميصورت 
  .استاستفاده شده زماني با لحاظ اثرات ثابت 

ــد ــق در   9و  8ول اج ــناريوي تحقي ــين دو س ــايج تخم ، نت
دهنـد. لحـاظ آثـار ثابـت      هاي ايسـتا و پويـا را نشـان مي حالت

ها شده و عوامل خاص  باعث مـدلسـازي نـاهمگوني بين استان
گردد.  هر استان در عرض از مبدأ خـاص هـر اسـتان لحـاظ مي

ها  ي، اثر شاخص قيمتاين عوامل عبارتند از: اثر نابرابري درآمد
هـا از قبيـل ارزش    (تورم) و آثار مربوط به توسعه صنعتي اسـتان 

هاي صنعتي، شـاخص   افزوده سرانه بخش صنعت، عمق فعاليت
تمركز و ضريب مكاني كه براي هر اسـتان طـي زمـان ثابــت     

  دهند.  قـرار مي تأثيربـوده و شاخص شـدت فقر را تحـت 
ر حالـت ايسـتا از لحـاظ    در سناريوي اول شاخص تمركـز د 

آماري معنادار بود، ولي در حالـت پويـا ايـن شـاخص از لحـاظ      
آماري معنادار نبود. ساير متغيرهاي تحقيق در اين سـناريو: اولاً  

                                                      
1. Hausman 
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در حالات ايستا و پويا از لحـاظ آمـاري معنـادار بودنـد، ثانيـاً از      
گـذاري مـورد انتظـاري بـر متغيـر وابسـته       تأثيرلحاظ اقتصادي 

هـا (تـورم)    طوري كه ضريب جيني و شاخص قيمـت  به داشتند،
منفـي   تأثيرمثبت بر فقر و ارزش افزوده و اشتغال صنعتي  تأثير

رفـت قـدر    بر شاخص فقر داشتند. همچنين چنانچه انتظـار مـي  
شـدند.   بـرآورد مطلق ضرايب در حالت ايستا بيشتر از حالت پويا 

، ضـرايب  از طرفي، با توجه به لگاريتمي بـودن الگـوي تحقيـق   
ي بيانگر كشش يا حساسيت متغيرها هستند، لذا كشـش  برآورد

هـا و شـاخص    فقر نسـبت بـه ضـريب جينـي، شـاخص قيمـت      
و  958/0، 695/2هيرشمن در حالت ايستا به ترتيـب  -هرفيندال

گرديد، همچنـين كشـش فقـر نسـبت بـه ارزش       برآورد 278/0
ال هاي صنعتي (نسبت اشتغ افزوده سرانه صنعت و عمق فعاليت

هاي صنعتي) در حالت ايستا بـه ترتيـب    صنعتي به تعداد كارگاه
تخمين زده شد. در خصوص نتايج حاصـل   -563/0و  -281/0

هاي توسعه صـنعتي در مقايسـه بـا     توان گفت؛ شاخص شده مي
كمتـري بـر شـاخص فقـر      تـأثير هاي نابرابري و تـورم   شاخص

ته مثبت داشتند. همچنين در حالت پويا ضريب وقفه متغير وابس
  گرديد. برآوردولي ضريب وقفه متغير وابسته فضايي منفي 

با متغير وابسته لگاريتم شدت  الگوي تحقيق برآوردنتايج . 8جدول 
  )، سناريوي اولLFGTفقر (

مدل پانل فضايي 
SAR 

  نتايج پويا  نتايج ايستا

ارزش  ضرايب  متغيرهاي مدل
ارزش  ضرايب  احتمال

  احتمال
LFGT (-1) -  - 234/0 000/0 

WLFGT (-1) -  - 25/0- 015/0 
LGini  695/2  000/0 461/2 000/0 
LCPI 958/0  000/0 857/0 000/0 

LSVAI  281/0-  003/0 267/0- 005/0 
LDepth  563/0-  000/0 339/0- 015/0 
LHHI  278/0  048/0 147/0 281/0 

  هاي تحقيق يافته: خذمأ
الگـوي تحقيـق بـا سـناريوي شـاخص       بـرآورد نتايج مربوط به 

)، اشــتغال LQVبراســاس ارزش افــزوده (هــاي نســبي  مزيــت
)LQL) و صادرات (LQEX آورده  9) بخش صنعت در جدول

  شده است. 
در حالت ايستاي سناريوي دوم متغيرهاي ضريب مكـاني از  
لحاظ آماري معنادار نبودنـد. در حالـت پويـا نيـز فقـط ضـريب       

درصد معنادار بود  90مكاني بر حسب اشتغال در سطح اطمينان 
مورد انتظـاري بـر متغيـر وابسـته      تأثيرو از لحاظ اقتصادي نيز 

براسـاس  اي  طوري كـه وجـود مزيـت نسـبي منطقـه      داشت. به

گـردد. سـاير    اشتغال بر فقر مؤثر بوده و موجب كاهش فقر مـي 
مـورد انتظـار بـر     تـأثير متغيرهاي تحقيق مانند سـناريوي اول،  

 95شاخص فقر داشـتند، همچنـين از لحـاظ آمـاري در سـطح      
درصد معنادار بودند. در حالت پويا كشش فقر نسبت به ضـريب  

و نسـبت بـه    77/0و  42/2ها به ترتيـب   جيني و شاخص قيمت
هاي صـنعتي و مزيـت    ارزش افزوده سرانه صنعت، عمق فعاليت

 -31/0و  -29/0،  -18/0نسبي براسـاس اشـتغال بـه ترتيـب     
تخمين زده شدند. در سناريوي دوم نيز ماننـد سـناريوي قبلـي،    

را بـر كـاهش فقـر در     تـأثير اشتغال در بخـش صـنعت بيشـتر    
  هاي ايران داشت. استان

با متغير وابسته لگاريتم شدت  الگوي تحقيق رآوردبنتايج . 9جدول 
  )، سناريوي دومLFGTفقر (

مدل پانل
 SARفضايي

  نتايج پويا  نتايج ايستا

ارزش   ضرايب  متغيرهاي مدل
ارزش   ضرايب  احتمال

  احتمال
LFGT (-1) -  -  241/0  000/0  

WLFGT (-1) -  -  23/0-  027/0  
LGini 640/2  000/0  424/2  000/0  
LCPI 899/0  000/0  771/0  000/0  

LSVAI 215/0-  022/0  183/0-  048/0  
LDepth 539/0-  000/0  291/0-  038/0  
LQV 172/0  177/0  185/0  136/0  
LQL 063/0  725/0  319/0-  064/0  

LQEX 012/0-  793/0  053/0-  233/0  
  هاي تحقيق يافته: خذمأ

  
  اثرات مستقيم، غيرمستقيم و كل -4-4

هاي اخير، محاسـبه   هاي فضايي در سال مدلهاي  يكي از بسط
اثرات مستقيم و غيرمستقيم تغيير هر يك از متغيرهاي مسـتقل  

 اثرات). 2: 2008، 1باشد (لسيج و پيس بر روي متغير وابسته مي

 به نسبت استان هر وابسته متغير جزئي مشتق در واقع مستقيم

 متغيـر  مشـتق جزئـي   اثر كـل،  و استان همان توضيحي متغير

 اثـر  و اسـت  متغيـر توضـيحي   وزني ميانگين به نسبت وابسته

 كـه  آيـد  مي بدست مستقيم و اثرات كل تفاضل از غيرمستقيم

 هـا  ساير اسـتان  توضيحي متغيرهاي سرريز اثرات دهنده نشان

است. در اين تحقيق اثرات مستقيم اثر توسعه صنعتي در استان 
i دهد. علاوه بر اين اثر  بر كاهش فقر آن در استان را نشان مي

ها  شود كه توسعه صنعتي در كل استان كل به حالتي اطلاق مي

                                                      
1. Pace 
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ــر كــاهش فقــر در اســتان   ــرات تأثيرچقــدر  iب گــذار اســت. اث
غيرمستقيم (اثرات سرريز) بيانگر اثـر توسـعه صـنعتي در سـاير     

د. با توجه بـه اينكـه   باشن مي i ها بر كاهش فقر در استان استان
شاخص تمركز در مدل ايستا معنـادار و شـاخص مزيـت نسـبي     
براساس اشتغال در مدل پويا معنادار شد، لـذا نتـايج مربـوط بـه     
اثرات مستقيم، غيرمستقيم و كل متغيرهاي توضـيحي تحقيـق   
در مدل ايستاي سناريوي اول و مدل پوياي سناريوي دوم طبق 

 ند.ا آورده شده 11و  10جداول 

  اثرات مستقيم، غيرمستقيم و كل در مدل ايستا. 10جدول 
  مدل ايستا
  اثر كل  اثر غيرمستقيم  اثر مستقم  بلندمدت

LGini  759/2  545/2 304/5 
LCPI  973/0  883/0 857/1 

LSVAI  279/0- 254/0- 533/0- 
LDepth  577/0- 538/0- 115/1- 
LHHI  281/0  256/0 537/0 

  هاي تحقيق يافته: خذمأ
  اثرات مستقيم، غيرمستقيم و كل در مدل پويا. 11جدول 

  مدل پويا
اثر  اثر مستقم  مدت كوتاه

  اثر كل  غيرمستقيم

LGini  218/2 934/2 453/5 
LCPI  797/0 916/0 714/1 

LSVAI  188/0- 217/0- 406/0- 
LDepth  290/0- 341/0- 632/0- 

LQL 353/0- 383/0- 718/0- 
  مدل پويا
اثر  مستقماثر   بلندمدت

  اثر كل  غيرمستقيم

LGini  272/3 292/2 565/5 
LCPI  037/1 712/0 750/1 

LSVAI  245/0- 169/0- 414/0- 
LDepth  337/0- 267/0- 645/0- 

LQL  435/0- 297/0- 732/0- 
  هاي تحقيق يافته: خذمأ
، هر متغير توضـيحي، يـك اثـر    11و  10با توجه به جداول 

و يك اثر كـل بـر متغيـر وابسـته،      مستقيم، يك اثر غيرمستقيم
يعني شدت فقر دارد. در سناريوهاي تحقيق، اثـر مسـتقيم، اثـر    
غيرمستقيم (سرريز) و اثر كل متغيرهاي لگاريتم ضريب جيني و 

ها بر شدت فقر مثبت و معنـادار هسـتند   لگاريتم شاخص قيمت
دهد با افزايش ضريب جيني و تورم در هر  كه اين امر نشان مي

هـا افـزايش    فقر در خود آن اسـتان و نيـز سـاير اسـتان     استان،
باشد. در علـت ايـن    يابد، كه مطابق مباني نظري تحقيق مي مي
توان گفت بـا افـزايش نـابرابري و تـورم در هـر       گذاري ميتأثير

استان علاوه بر كـاهش فقـر در آن اسـتان بـا مهـاجرت از آن      
شـيني،  هـاي همجـوار و بـروز پديـده حاشـيه ن      استان به استان

شـوند. همچنـين    موجب كاهش فقر در مناطق همجوار نيز مـي 
اثرات مستقيم، غيرمستقيم (سرريز) و كـل متغيرهـاي لگـاريتم    

هـاي   ارزش افزوده سرانه بخش صنعت و لگاريتم عمق فعاليـت 
صنعتي بر شدت فقر منفي و معنادار هستند كه ايـن امـر نشـان    

عتي در هر اسـتان،  دهد با افزايش ارزش افزوده و اشتغال صن مي
يابد،  ها كاهش مي شدت فقر در خود آن استان و نيز ساير استان

باشـد.   اين نتيجه نيز تأييد كننده انتظارات نظـري تحقيـق مـي   
هـاي اشـتغال    علت اين امر اين است كه رشد صنعتي و فرصت

تواند موجب افزايش درآمد آن اسـتان شـود و    در يك استان مي
استان مورد بحث گردد. از طرفي وجود در نتيجه كاهش فقر در 

گـردد   موجـب مـي   iهاي درآمدي و اشـتغال در اسـتان    ظرفيت
هـاي   مناطق همجوار از دسترسي به منـابع درآمـدي و فرصـت   

هاي همجوار نيز فقر  منفعت ببرند، لذا در استان iاشتغال استان 
در سناريوي اول، مـدل ايسـتا،    10يابد. طبق جدول  كاهش مي
ــر مســتقي ــز  اث ــرريز) و كــل شــاخص تمرك م، غيرمســتقيم (س

گرديـد.   برآوردهاي صنعتي بر شدت فقر مثبت و معنادار  فعاليت
هـاي   اين نتيجه نشان دهنده اين است كه تمركز بالا در فعاليت

هــا بــه علــت عــدم اســتفاده بهينــه از تمــامي   صــنعتي اســتان
ها، باعث ايجاد نـابرابري   هاي اقتصادي و صنعتي استان ظرفيت

نتيجه منجر به  و درشود  در توزيع درآمد و نيز كاهش درآمد مي
  افزايش فقر خواهد شد.

، در سناريوي دوم، مدل پويا، اثـر مسـتقيم،   11ل طبق جدو
اي  غيرمستقيم (سـرريز) و كـل شـاخص مزيـت نسـبي منطقـه      

براساس اشتغال بر شدت فقر، منفي و معنادار است كه اين امـر  
دهد با افزايش مزيت نسبي بر اسـاس اشـتغال در هـر     نشان مي

ش ها افزاي استان، شدت فقر در خود آن استان و نيز ساير استان
بيشـتري نسـبت بـه ارزش     تـأثير يابد. از آنجايي كه اشتغال  مي

افزوده و صـادرات در ايجـاد درآمـد و كـاهش نـابرابري بـراي       
قشرهاي فقير دارد، لـذا شـاهد ايـن بـوديم كـه مزيـت نسـبي        

در  تـأثير براساس اشتغال بر شدت فقر معنادار بوده و بيشـترين  
  كاهش فقر را نيز داشته باشد. 

رود اثــر مســتقيم بايــد بيشــتر از اثــر  ار مــيچنانچــه انتظــ
بـر   iغيرمستقيم باشد؛ به عبارتي اثر متغيرهاي توضيحي استان 

فقـر در همــان اســتان بايــد بيشـتر از ســرريز آثــار فضــايي بــر   
طـوري كـه نتيجـه در     هاي مجاور در كاهش فقر باشد. به استان

مدل ايستا و مدل پويا حالت بلندمـدت برقـرار اسـت؛ ولـي اثـر      
بيشتر  مدت كوتاهغيرمستقيم (سرريز فضايي) در مدل پويا حالت 
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از اثر مستقيم بوده است، كه اين امر نيز به دليل تعديل نشـدن  
  رخ داده است. مدت كوتاهاثرات در 

  
  گيري   بحث و نتيجه -5

بررسي عومل مؤثر بر كاهش فقر بـا اهتمـام بـه نقـش بخـش      
به ايـن منظـور    رود. صنعت هدف اصلي اين تحقيق به شما مي

گـذار بـر فقـر مـورد     تأثيرنخست مباني نظري مربوط به عوامل 
هـاي نـابرابري، رشـد     طوري كـه شـاخص   بحث قرار گرفت. به

اقتصادي، تورم، اشتغال، توسعه انساني و توسـعه صـنعتي مـورد    
هاي توسـعه صـنعتي ايـن تحقيـق      ارزيابي قرار گرفتند. شاخص

بخــش صــنعت، عمــق  عبــارت بودنــد از: ارزش افــزوده ســرانه
ي هـا   هاي صنعتي (نسـبت اشـتغال صـنعتي بـه كارگـاه      فعاليت

ــدال  ــاخص هرفين ــز (ش ــاخص تمرك ــمن) و  صــنعتي)، ش هيرش
هاي صنعتي براساس  اي فعاليت هاي مزيت نسبي منطقه شاخص

  اشتغال، صادرات و ارزش افزوده (شاخص ضريب مكاني). 
در  I.S.I.Cهاي صنعتي براساس كدهاي دو رقمي  فعاليت

-2صنايع مواد غـذايي، آشـاميدني و دخانيـات؛    -1شش گروه (
صنايع نسـاجي، پوشـاك و چـرم، صـنايع چـوب و محصـولات       

صنايع -3چوبي، صنايع كاغذ، مقوا، چاپ و انتشار و ساير صنايع 
صـنايع  -4سنگ، لاسـتيك و پلاسـتيك؛    شيميايي، نفت، زغال

نايع ص -6صنايع فلزات اساسي؛ -5محصولات كاني غيرفلزي؛ 
بندي  ماشين آلات و تجهيزات و ابزار و محصولات فلزي) طبقه

 شدند.

دار نبودن در الگوهـاي   شاخص توسعه انساني به دليل معني
هـاي   نهايي قرار نگرفت. الگوي تحقيق در دو سناريوي با مـدل 

پانل فضايي در حالات ايستا و پويا مورد بررسـي قـرار گرفـت.    
شـاخص تمركـز كـه تـابعي از     در سـناريوي اول،  كـه  طوري  به

هاسـت، بـه عنـوان     ها در بازار و تعداد بنگاه نابرابري توزيع بنگاه
شاخص توسـعه صـنعتي اسـتفاده گرديـد. در سـناريوي دوم از      

اي براسـاس ارزش افـزوده،    هـاي نسـبي منطقـه    شاخص مزيت
هاي صنعتي شش گانه بـه عنـوان    اشتغال و صادرات در فعاليت
  ي، استفاده شد. شاخص ديگر توسعه صنعت

هـاي نـابرابري و    طبق نتايج سناريوهاي تحقيـق، شـاخص  
مثبت بر متغير وابسته يعني شدت فقـر داشـتند، زيـرا     تأثيرتورم 

هـا، باعث كاهش ميزان خريـد افـراد جامعـه بـه      افزايش قيمت
هاي كم درآمد و فقير، كاهش ميـزان تقاضـاي آنـان     ويژه گروه

ت، تأمين انـرژي غذايي كمتـر  براي كالاهاي اساسي و در نهاي
هـا به واسطه نبود  شده و از طرف ديگر، افـزايش شـديد قيمـت

ــداز و    ــه پــس ان ــل ب ــه عــدم تماي ــازار منجــر ب ــان در ب اطمين

هـاي اقتصـادي،    گذاري و درنتيحه محدود شدن فعاليـت  سرمايه
هاي شغلي و درآمدي جامعـه و كــاهش درآمـد خواهـد      فرصت

وده سـرانه بخـش صـنعت و عمـق     هاي ارزش افز شد. شاخص
منفي بر شاخص فقر داشتند، كـه ايـن    تأثيرهاي صنعتي  فعاليت

  نتايج منطبق با مباني نظري تحقيق بود. 
در سناريوي اول مـدل ايسـتا شـاخص تمركـز بـه عنـوان       

مثبت بر شـاخص فقـر داشـت. بـه      تأثيرشاخص توسعه صنعتي 
جـب افـزايش   هاي صـنعتي مو  عبارتي نابرابري در توزيع فعاليت

هـاي نسـبي    شود. در سناريوي دوم كه از شاخص مزيت فقر مي
گرديـد تنهـا    هاي (ضريب مكاني) استفاده گرديد مشـاهد  منطقه

مزيت نسبي براساس اشتغال در حالـت پويـا بـر متغيـر وابسـته      
باشد. اين نتيجـه حـائز ايـن نكتـه مهـم اسـت كـه         معنادار مي

ر متمركـز بـر ايجـاد    گذاري براي كاهش فقر بايد بيشـت  سياست
هـاي   اشتغال باشد. چون بهبود اشتغال نسبت به بهبود شـاخص 

هاي صنعتي، كمك بيشـتري در   ارزش افزوده و صادرات فعاليت
كنـد، و در   راستاي بهبود درآمد و كاهش نابرابري درآمـدي مـي  

  شود.  نتيجه منجر به كاهش فقر مي
نقـش   شود براي افزايش براساس نتايج تحقيق پيشنهاد مي

هـاي كلـي نظـام در     بخش صنعت در كاهش فقر، بـه سياسـت  
ها بـه   بخش صنعت اهتمام شود چرا كه در بند اول اين سياست

افزايش سهم بخش صـنعت در توليـد داخلـي و افـزايش ارزش     
 تـأثير تأكيد شده است. با توجه بـه اينكـه    افزوده بخش صنعت

يق هم هاي تحق اشتغال و مزيت نسبي براساس اشتغال در مدل
بيشتري در كاهش فقـر   تأثيراز لحاظ آماري معنادار بودند و هم 

زايـي در بخـش صـنعت     شود به اشـتغال  داشتند؛ لذا پيشنهاد مي
توجــه بيشــتري صــورت بگيــرد. از آنجــايي كــه مزيــت نســبي 

هاي صنعتي از لحـاظ آمـاري معنـادار     براساس صادرات فعاليت
نقـش صـادرات    شـود بـراي فعـال كـردن     نشد، لذا پيشنهاد مي

سهم كالاهاي صنعتي از كـل صـادرات   صنعتي در كاهش فقر، 
با تنوع بخشي محصولات صـنعتي صـادراتي افـزايش يابـد. در     

هاي فضايي در بررسي عوامل  داري مدل نهايت با توجه به معني
شـود در   مؤثر بر فقر با تأكيد بـر توسـعه صـنعتي پيشـنهاد مـي     

بـا فقـر، خصوصـيات     هاي اتخاذي براي كاهش مقابلـه  سياست
هاي استاني لحاظ گردد. از طرفي با توجه به  اي و ويژگي منطقه
هـاي صـنعتي    مثبت شاخص تمركز بر فقر، هر چه فعاليت تأثير

تر باشند، فقر كاهش خواهد يافت. لذا نظارت  ها رقابتي در استان
شود. همچنين پيشـنهاد   و پايش رفتارهاي غيررقابتي توصيه مي

  .هاي رقابتي با قدرت بيشتري پيگيري شود گردد سياست مي
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